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شاعر طناز:

            شرمنده از آنم كه نباشم به سرايم           
                                                      تا با تو سلامي و عليكي بنمايم
             گر لطف كني نمره و پيغام بگذاري            

                                                      پاسخ دهم اي دوست به محضي كه بيايم

حافظ:

       رفته ام بيرون من از كاشانه خود غم مخور   

                                           تا مگر بينم رخ جانانه خود غم مخور

       بشنوي پاسخ ز حافظ گر كه بگذاري پيام     

                                       آن زمان كو باز گردد خانه  خود غم مخور

سعدي:

        از آواي دل انگيز تو مستم           

                                      نباشم خانه و شرمنده هستم

      به پيغام تو خواهم گفت پاسخ         

                                     فلك گر فرصتي دادي به دستم

مولانا:

بهر سماع از خانه ام رفته ام برون رقصان شوم  

                                                      شوري بر انگيزم به پا خندان شوم شادان شوم

بر گو به من پيغام خود هم نمره و هم نام خود      

                                                     فردا تو را پاسخ دهم جان تو را قربان شوم

فردوسي:

          نمي باشم امروز اندر سراي    

                                        كه رسم ادب را بيارم به جاي

         به پيغامت اي دوست گويم جواب  

                                       چو فردا بر آيد بلند آفتاب

خيام:

          اين چرخ فلك عمر مرا داد به باد             

                                           ممنون توأم كه كرده اي از ما ياد

         رفتم سر كوچه منزل كوزه فروش        

                                          آيم چو به خانه پاسخت خواهم داد.
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       از شرم به رنگ باده باشد رويم    
                                   در خانه نباشم كه سلامي گويم

     بگذاري اگر پيام پاسخ دهمت 

                                 زان پيش كه همچو برف گردد مويم

با با طاهر عريان:
      تليفون كرده اي جانم فدايت   

                                    الهي مو به قربون صدايت

     چو از صحرا بيايم نازنينم 

                                  فرستم پاسخي از دل برايت
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ضد حال يعني:
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 گل خوردن دقيقه 90 ؟!؟
 خواننده شدن يك فوتباليست؟!؟
 فيلم تكراري؟!؟
 عشق يكطرفه؟!؟
 صداتو عوض كني و زنگ بزني يه جايي و طرف ID Caller داشته باشه؟!؟
 وقتي براي ديدن فيلم مورد علاقه ات منتظري و برق بره؟!؟
 دو قدم مونده به ايستگاه اتوبوس حركت كنه؟!؟
 وقتي بعد از عمري موبايل ثبت نام كردي آخرين نوبت در قرعه كشي باشي؟!؟
 يك جلسه سر كلاس نري و فقط همون يك جلسه استاد حضور و غياب كنه؟!؟
 بعدازكلي جستوجو دراينترنت همين كه بيايي به نتيجه برسي اشتراك تموم بشه؟!؟
 با شكم گرسنه بري تو صف  ژتون غذا تموم بشه؟!؟
 با دوستت قرار داشته باشي  سر قرار نياد؟!؟
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        الا يا ايها الساقي ادركاساً و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها
       به روز اول و دوم چو خوش گفتيم و خنديديم
به روز سوم اما بين به دوش از غم چه محملها

       حقوق اندك  خرج زياد و سفره بي نان
كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها
       همه چكها ز بد عهدي به بدنامي كشيد آخر

غم بي پولي از يك سو كنون بحث تراولها

       دو چشم خود بشوي از خون بكن دندان آزت را

كه عاقل بي خبر نبود ز پول پيش منزلها

       مرا در منزل معشوق كي آسودگي راحت؟

كجا داري سراغ غم مثال درد اين دلها

       اگر خواهي كه خوش باشي دو روز زندگي را تو

برو خوش باش و عاشق شو بده با همسرت دلها

      ولي گر روز سوم تو خواهي تا بماني خط

بكش نقداً به دور دل چنين گفتند ناقلها

       نبيند شعر من حافظ و گر بيند بلند خيزد
بلايي بر سرم آرد  زند مهري به باطلها
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